
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 سخن سردبیر

 

 طالب معنی شو و معنی بجو  چند باشی عاشق صورت بگو

ن  بماند جاودان عالم معنی  صورت ظاهر فنا گردد بدا

 

دانشجویان  وسپاس خدای حق تعالی که فرصتی عنایت نمود تا نشریه ی دانشجویی اوج را تقدیم علاقه مندان 

اجتماعی عزیز نماییم.این نشریه حاصل فعالیت های دانشجویی است که در حوزه های مختلف علمی،فرهنگی،

کا بر شناختی بررسی می کند وهمچنین با اتوسیاسی منتشر می شود وبرخی مسائل را از دیدگاه جامعه 

ن و مخاطبان توانایی وعزم راسخ دانشجویان سعی شده است مطالب به روز و مفید جهت استفاده ی علاقه مندا

ن ،آگاهی فراهم شود.این ماهنامه حاصل تلاش دانشجویان و نویسندگانی است که می خواهند از طریق نوشت

 هبود و توسعه ی ایران گامی هرچند کوتاه بردارند.رساندن و مطالبه گری در جهت ب

از نظرات  بدینوسیله از تمامی صاحب نظران ، اساتید و دانشجویان گرامی دعوت می کنم تا با بهره گیری

 سازنده خود ما را در بارور ساختن همه جانبه ی این نشریه یاری فرمایند.

 

 ارادتمند شما 

 



 

 

 ایرانرین شاعر زن مشهورت

در  یرخشنده اعتصام یبا نام اصل یاعتصام

مطابق با  ،یدیخورش یهجر ۱۲۸۵ اسفند ۲۵

زاده شد. او فرزند  زی، در تبر۱۹۰۷مارس  ۱۷

الملک ملقبّ به اعتصام یانیآشت یاعتصام وسفی

و مترجم معاصر  سندهی( نوزتبری ۱۲۵۴)زاده 

. زادروز او استی و اخترالملوک اعتصام یرانیا

 یگذارنام یاعتصام نیروز بزرگداشت پرو

خود  یرا برا «نیپرو»تخلص وی  است.شده

 یمرسوم برا یانتخاب کرد که تا آن زمان نام

نام خود را از  نیبعدها پرو دختران نبود.

 رییتغ اش همدر شناسنامه نیرخشنده به پرو

بدهد  حیتوض ،یبعدها مجبور شد در شعراو داد؛ 

 :دخترانه است ینام ن،یکه پرو

نام خود را از  نیبعدها پرو دختران نبود.

 رییتغ اش همدر شناسنامه نیرخشنده به پرو

بدهد  حیتوض ،یبعدها مجبور شد در شعراو داد؛ 

 :دخترانه است ینام ن،یکه پرو

رند پروین را، چ  ه برخی ز اهل فضلمرد پندا

 ه پروین مرد نیستاین معما گفته نیکوتر، ک

 



 

 

 یهارهخواهان و چهبا مشروطه یاز کودک نیپرو

را در کنار پدر و از  اتیآشنا شد و ادب یفرهنگ

بهار آموخت.  یچون دهخدا و ملک الشعرا یاستادان

 یسیو انگل یو عرب یفارس یهازبان ،یدر دوران کودک

نظر پدرش در منزل آموخت و پس از آن به  ریرا ز

( رفت Iran bethel) سایکل رانیا ییکاآمریمدرسه 

 انیرا در آنجا به پا لاتشیتحص ۱۳۰۳و در سال 

آموزان از دانش لشیتحص یها. او در تمام سالدیرسان

 سیدر همان مدرسه به تدر یمدت یممتاز بود و حت

زمان با او همپرداخت.  یسیانگل اتیزبان و ادب

 .سرودیم زیشعر ن ل،یتحص

 نیپرو یشعرها نی: نخستسدینویمهناز بهمن م

از  یاست و برخبوده یسالگدر هفت یاعتصام

تا  ۱۱) یمربوط به دوران نوجوان شیشعرها نیباتریز

وزن  نهیپدرش در زم ی( او هستند. از کودکیسالگ۱۴

 ی. گاهکردیبه او کمک م یریادگی یهاوهیو ش

حافظ را  ای یمانند سعد رانیا میاز شاعران قد یشعر

وزن  د؛یبسرا یگریتا بر اساس آن شعر د دادیبه او م

 نیکند. هم دایپ شینو برا یاهیقاف ایدهد  رییآن را تغ

 بیشد که با ترت یانهیها زمو تلاش هانیتمر

کلمات و استفاده از آن آشنا شود و در  یریقرارگ

 نیترسرودن شعر تجربه کسب کند. از معروف

به  توانیاست مسروده نین سنیکه او در ا ییشعرها

 م،یتیمرغک، اشک  یگوهر و سنگ، ا یشعرها

و  یسع است،یکودک آرزومند، صاعقه ما ستم اغن

 عمل و اندوه فقر اشاره کرد.

 یبا پسر عمو یسالگوهشت ستیدر ب یاعتصام

ازدواج کرد، اما  «یگرکان یالله اعتصامفضل»پدرش 

از  یبا همسرش، پس از چند یاختلاف فکر لیدلبه

 در کتابخانه یمدت یبرا ،ییجدااو جدا شد. او پس از 

پرداخت.  یتهران به شغل کتابدار یعال یسرادانش

اشعار  وانید ن،یشده از پرو رتنها اثر چاپ و منتش

در  یشعر شامل اشعار ۶۰۶ یارااوست، که د



 

 

 یاست. شعرها دهیقطعه و قص ،یمثنو یهاقالب

صورت مجموعه و کتاب، در از چاپ به شیپ نیپرو

و امثال  یهشترود اءضی از آثار منتخبات و بهارمجله 

چاپ  نیاول تی. موفقشدندیو حکم از دهخدا، چاپ م

 یهاچاپ یبرا نهیزم شیدایاو سبب پ راشعا وانید

دوران  کوبنیزر نیاو شد. عبدالحس یشعرها یبعد

« و حسرت یدوران تلخ»را  نیپس از مرگ پدر پرو

 باعث نیپرو ینزواطلبا است.کرده فیتوص نیپرو یبرا

ادامه ندهد و  یعال یسراشد او به کار خود در دانش

 ،یدیخورش یهجر ۱۳۱۶ماه و از آغاز سال  ۹پس از 

 دهد. انیجا پابه کار خود در آن

بار در سال  نینخست ،یاعتصام نیشعر پرو وانید

به کوشش پدر و برادرش ابوالفتح با پنج هزار  ۱۳۱۴

و به  یکتاب نظر محافل ادب نی. ادیبه چاپ رس تیب

 نیزنان را به خود جلب کرد. در آن زمان، پرو ژهیو

جوان بود، در شمار شاعران جوان و  یکه شاعر

اشعار  وانید آمد. یبه شمار م شیسرآمدان دوره خو

آن  اتیمنظم دارد که رفته رفته بر اب یقالب ن،یپرو

اشعار او شامل  وانیاضافه شده است. در حال حاضر، د

قطعه، غزل،  ده،یقص ۲۰۹در قالب  تیب ۵۶۰۶

تک  ازدهی زیو ن یتیپنج قطعه کوتاه دو سه ب ،یمثنو

و  یمیتعل ،یاخلاق یاست که در آن، آموزه ها یتیب

 شده است. انیب یاجتماع یپند و اندرزها

 ی  به کار بردن سبک شعر لیبه دل شتریاو ب

 یو معان نیمعروف است. مضام شیمناظره در شعرها

به پدر،  یو قیعم یدلبستگ کنندهفیاشعار او، توص

 هیاستعداد و شوق فراوان او به آموختن دانش، روح

از  تیو مخالفت با ستم و ستمگران، حما یزیستظلم

محرومان و  با یو همدرد یابراز همدلحقوق زنان و 

عنوان از او به نیاست. همچن دگانیدستم

 است.شده ادی «رانیشاعر زن ا نیمشهورتر»

است. اشعار  «یقیتلف انیجر» روانیاز پ یاعتصام

 یو اجتماع یاو اغلب از حوادث و اتفاقات شخص

وجود ندارد که با  یاشعار او، شعر انی. در ماندیخال

کمک آن بتوان صراحتاً شخص شاعر را شناخت. شعر 

 شتریب ،یو معان میمفاه انیطرز ب دگاهیاز د یاعتصام

است. در  «جوابسؤال و »و « مناظره»صورت به

را  یاز هفتاد نمونه مناظره آمده که و شیاو ب وانید

برجسته  یشاعران فارس انیلحاظ در م نیاز ا

ها و انسان انیها نه تنها ممناظره نیاست. اساخته

 لقبی از اءیانواع اش انیبلکه م اهان،یجانوران و گ

. افتدیاتفاق م زنی و همچنین نخود و لوبیا سوزن و نخ

 یاز هنرها ودمقاصد خ انیدر ب یاعتصام

 ییوایبا ش ،«لیتمث»و  «لیتخ»و  «یبخشتیشخص»

در ادامه شعر  است.کرده اربسی استفاده یرینظکم

توان با دقت در آن متوجه مست و هشیار آمده که می

 سبک خاص او شد که مناظره در آن مشهود است:

 محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت   

 مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست 

  گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان میروی                               

 راه رفتن نیست، ره هموار نیست گفت: جرم



 

 

 گفت: میباید تو را تا خانهٔ قاضی برم 

ر نیستگفت: رو صبح آی، قاضی نیمه   شب بیدا

گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم                                   

 گفت: والی از کجا در خانه خمار نیست

 د بخواب   گفت: تا داروغه را گوئیم، در مسج

گاه مردم بدکار نیست  گفت: مسجد خواب

 گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان 

 گفت: کار شرع، کار درهم و دینار نیست

رامت، جامه ات بیرون کنم                                       گفت: از بهر غ

 گفت: پوسیدست، جز نقشی ز پود و تار نیست

  افتادت کلاه  گفت: آگه نیستی کز سر در

 گفت: در سر عقل باید، بی کلاهی عار نیست

گفت: می بسیار خوردی، زان چنین بیخود شدی                              

 گو، حرف کم و بسیار نیستهودهگفت: ای بی 

 گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را  

 گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست

دولت به  ،یاعتصام نیپرو اتیزمان ح در

 یهادانشمندان، علما و بزرگان علم و ادب، مدال

 نیاو ا یول کرد؛یاعطا م یدولت یهانشان ای اقتیل

 یرضاشاه را برا شنهادیپ یمدال را قبول نکرد. او حت

 خودش،گفته به رایز رفتینپذ عهدیملکه و ول سیتدر

در برابر استبداد، به او  یستادگای مورد در اعتقاداتش

 سحاضر شود. او پ ییهامکان نیدر چن دادیاجازه نم

 ستم ما هصاعق»شعر  اقت،یاز رد کردن مدال ل

 . را سرود «استاغنی

 ت،یبا صدور فرمان مشروط نیپرو یدوران زندگ

حکومت قاجار، بر تخت نشستن رضا شاه و  یفروپاش

 دادهایرو نیا یاول همراه بود که تمام یجنگ جهان

به مسائل روزگار خود و  نیباعث آگاه شدن پرو

در  نیشد. پرو دادهایرو نیحساس شدن او به ا

 یسه سال تحول ایکه هر دو  کردیم یزندگ یدوران

 گریعلت کمبود روزنامه و د. بهدادیرخ م یاسیس

 ییدر آن زمان، تنها راه آشنا یوسائل ارتباط جمع

 نیبود. شعر پروپدرش  ،یاسیبا مسائل س نیپرو

 ،یزیفقرست ،یزیستچون ظلم یشامل مسائل

اصغر دادبه  یاست. عل یخواهو آرمان یخواهعدالت

را از  نیپرو یاریعلت بس نیاست به هم یمدع

 اند.دانسته رانیا یاسیس شهیو اند خیمعماران تار

 یماریبه ب ۱۳۲۰ نیدر فرورد یاعتصام نیپرو

 نیفرورد ۱۵ خیو سرانجام در تار حصبه مبتلا شد

 ردر تهران درگذشت و د یسالگ۳۴در سن  ۱۳۲۰

به  خانوادگی آرامگاه در قم در معصومه حضرت حرم



 

 

خاک سپرده شد. او در هنگام مرگ، در آغوش 

با عنوان  یامادرش، جان سپرد. پس از مرگش، قطعه

از او « امسنگ مزار خودم سروده یقطعه را برا نیا»

سنگ  یاو چه زمان برا ستیکه مشخص ن افتندی

سنگ مزارش  برمزار خود سروده بود؛ که آن قطعه را 

 :نقش کردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است بالینش سیهخاک  اینکه    

 است پروین ،ادب چرخ اختر

 ندید ایام ز تلخی جز چه گر

 است شیرین سخنش ،خواهی چه هر

 امروز ،گفتار همه آن صاحب

 است یاسین و فاتحه سائل

 کنند یاد وی ز که به دوستان

 است غمگین دلی دوست بی دل

 گیرد عبرت و بستر این بیند

 است بین حقیقت چشم را که هر

 برسی جا هر ز و باشی که هر

 است این ،هستی منزل آخرین

 باشد توانگر چه هر آدمی

 است مسکین ،رسد نقطه بدین چون

 کند حمله قضا که آنجا اندر

 است تمکین ادب و تسلیم چاره

 کردن پنهان و کشتن و زادن

 است دیرین ره و رسم را دهر

 حنتگاهم این در که کس آن خرم

.است تسکین سبب را خاطری



 

 

 اسیــسی اعی وــه های اجتمــدر عرصان ـــزنال ـــــفعور ــــحض

 یزمان یآمدن زمان و گذشت بازه ها رو شیپ با

مختلف امروزه به نقطه  یمتفاوت بر نسل و کشور ها

 کران  یب یایکه در جامعه که همچون در میا دهیرس یا

 یمملو از قطرات  بخش ها

... حضور زنان ،وی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگیاسیس

 گذار است! ریتاث اریدر کنار مردان بس

در تمام  شهینه چندان دور هم یگذشته ها در

 یباور بودند که زنان در خانه ها نیجوامع مردان بر ا

 تیترب یخانه و خانواده،مسئول اصل تیریمد شیخو

که در جانعه  یو تنها فرد رندیفرزندان را بر عهده بگ

 یمرد  خانوار است، اما حال بنابر تقاضا ردیگیقرار م

دو جنس  نیتعادل ب یحقوق بشر بر مبنا میتقس

زنان را گذار  ریموجود در جامعه حضور پررنگ و تاث

 میباشیشاهد م

 یزنان برا یاز قدرت  فراخوان خیطول تار در

در عهدنامه  شود،یحق و حقوقشان مشاهده م شبردیپ

به  یجلو شیکه زنان با اعتراض خو یترکامانچا ی

اسارت گرفتنشان توسط گرجستان را ثابت کردند، در 

 ییزهرا اءیبر حفظ ح دیجنبش تنباکو زنان با تاک

زنان  ۵۸داشتند، در انقلاب یشان حضور پررنگ

 یروزیپ یهمچون مردان برا

انقلاب هر انچه از عهده شان 

امد کردند، در جنگ  یبرم

همسرشان از فرزند و یلیتحم

فراموش  یجداشدند و داغ

 شیخو یسربلند یاما برا دندیرا به جان خر ینشدن

 روز  یپ نیبازنده تر کنندیم یکه بر آن زندگ یاَمام  خاک

 د.شدن دانیم

خانواده  تیریبا قوت راسخ خود که در مد زنان

 یدر بخش ها تیریمد ییتوانا میکنیمشاهده م

که جامعه و آنچه  یبزرگتر را خواهند داشت به شرط

همه بدهند،  یدر آن است دست به آموزش عموم

بر  دیمهم در مراکز خاص و تأک یاسینقاط س م یتعل

 قبول دانستن آنها توسط مردان. 

که دارند  یفیلط ی هیبا توجه به روح زنان

 زین یهنر یمهم فرهنگ یدر بخش ها نیهمچن

 تیدر نهاشهر،منطقه،و شرفتیساز پ نهیزم توانندیم

 بزنند. ملت را رقم کی شرفتیبا تجمع آنها پ

مشارکت زنان در جامعه به حضور و تینها در

که دارد چرا  یآنها بستگ دییمشارکت مردان در تأ

ابعاد مهم ملت در زمان حال به دست مردان است که 

 ردیو چنانکه امر انجام  مساوات انجام نگ رودیم شیپ

خواهد  ریامکان پذ یکشور به دشوار کی شرفتیپ

 بود.



 

 

 رـــادگــیادداشت جه
 ی  جهاد یاردو نیصبح با استرس  اول۸ساعت  نکهیسخت بود ا

؛در  یشو داری،بخاطرش از خواب  ب دنیرس ریو ترس   د یپزشک

 یبه زور  مادر و گاه ۱۰ساعت  یعاد یروزها شهیکه هم یحال

 !یکردیچشمانت را باز م یزور درس و کلاس مجاز

 ناتوان،    مارانی ب  یدرمان یازهاین یدیدیبود که م سخت

بود که از پس  ما  یفراتر از خدمت اریو  بس یغالبا تخصص

آمده بودند و تمام  یدیا چه امها ب یلیآمد ؛ خ یبر م

و  یو چرب ابتیهم انباشته شان  از د ی رو ی درد  ها

 یرارا ب شانیو کمر و پاها هیفشار و قلب گرفته تا درد  کل

هم با لبخند  مانی! دکترها دادندیم حیدکترها توض

پرذوقشان   یبر چهره ها یدیاز سر  ناام یا یمصنوع

در فهرست  ماریآن ب ی،دنبال دارو کردنیم هیهد

مان  یکوچک  جهاد یموجود  داروخانه  یداروها

 کنند ! دایپ یمشابه یدارو دی؛تا شا گشتندیم

داشت و  یمیکه وضع وخ یماریب یدیدیبود که م سخت

نوار قلب داشت ،مظلومانه رو کنه  ای شیبه عکس و آزما ازین

انا  یزتیبگه: عز ینیخودشان با غمگ یسمتت و  با زبان محل

ندارم که منو  چکسویمن ه زمیعز)  یللمستشف یاخذنیاحد  یماعند

! گفت: نه مادر ، ن؟یارند ی،دختر یببره دکتر( گفتم : بچه هاتون ؛ پسر

 خودم!  یفقط خودمم و خدا



 

 

که احساس  یجثه ا زیو ر فینح رزنیپ ینیبود بب سخت

که اندک اندک داشت  یاواخر وقت )زمان کردیم یبیغر

معصوم و بغض  ی( با چهره ا شدیخلوت م

دکتر  نجای،بگه خاله ا شتیپ ادیب یخاص

من سواد ندارم با زبان  ه؟یعموم

 شانیخودشان از دردها یعرب

و  یبزن یبگن و لبخند تلخ

 فقط... یسکوت کن

بود  سخت

که  ییآنجا

 یادیز تیجمع

 مارانیاز ب

نسخه بدست 

 یدارو دیبه ام

صف  گانیرا

گرفته بودند ؛ 

ارو بشنوند : د

 تمام شد!!

 یکار نکهیا از

آمد  یاز دستم بر نم

قلبم به درد آمده بود ! 

مدرس فقط  یکو نجا،یا

 ان  یعیش یاز رنج ها یذره ا

فاطمه )عج( را به قلب  تازه  یمهد

! تو چه  دیام چشان دهیبه دوران رس

 !  میمولا یک شیم

کردم ! لحظه  دردها حس نیا انیمن خدا را م اما

روشو  ماریخدمت ، ب نیدر ح ای یکه بعد از خدمت رسان یا

که  ی، و احساس کن کنهیم ریخ یسمتت و برات دعا گردونهیبرم

دعا از عمق وجودش فوران  نیا

به دل  دیکرده *)آنچه از دل برآ

که دست  ییاونجا ای(* ندینش

و  یگرفتیآدم ناتوان رو م کی

 ،یکردیاش م ییراهنما

اش را  یو تمام مهربان گردهیبرم

ات  یشانینثار  پ یبا بوسه ا

بگم  تونمی! به جرات م کنهیم

 نیو قشنگتر نیتر یمعنو

 بود! میلحظات زندگ

 دمیلحظات من خدا  رو د آن

! 

 کردمیلحظات احساس م آن

 یرا با دعاها میآرزوها یپا

 ...........! کنندیامضا م رشانیخ

 یپزشک میت  ۱۴۰۰ آذر

مدرس  یومنطقه ک یجهاد

 اهواز

ا_همچنان_جهاد_ی_قصه

 دارد!_دامه



 

 

 جاسوس مخوف 
 سال در اصفهان مالیه رئیس سید جیجاکبه معروف ستر جیکاکم

 مامورو بنا به اسناد بجا مانده از شهربانی اهواز، یک  خورشیدی ۱۲۹۰

است که بعنوان رابط سیاسی ارتش انگلستان در زمان اشغال انگلیسی بوده

های متفقین در منطقه خوزستان فعالیت ایران توسط ارتش

 کسی که بختیاری های منطقه او را به خوبی می شناختند.است.کردهمی

مرزی سازمان اطلاعاتی برون جیکاک یا سید جیکاک یکی از مأموران

تا به  جنگ جهانی دوم است که از پیش ازبوده ایران در (MI6) بریتانیا

و  ایل بختیاری در میان ملی شدن صنعت نفت ثمر نشستن نهضت

و نمیگذاشت کسی به لوله های  استایران فعالیت داشته بویراحمد منطقه

به عنوان چوپانی کر  خط نفت نزدیک شود او در آغاز هفت سال خود را 

و زبان بختیاری را یادبگیرد بعد در حالتی که  ولال جا زد تا خوب فرهنگ

در  آن را معجزه نشان می داد به حرف آمد و خوش را سید معرفی کرد 

های دیگر، بازی و حربهطول حضور خود در آن منطقه با فنون شعبده

و خود را به عنوان یک کرد  توجه مردم محلی را به خود معطوف می

حضور خود در میان ایل بختیاری، با در طول .زندروحانی شیعه، جا می

که  می پرداختگرایی و جهل مردم، به انجام اعمالی گیری از خرافهبهره

با استفاده  اوشد. از وی به عنوان یکی از صاحبان کرامات و معجزات یاد می

های خود را اند، کفشداشته آهنربایی از دو مگنت و یک عصا که خاصیت

. در فکر می کردند این کار از کرامات اوست  محلی ها استکردهجفت می

است که مردم را در خواب دیده علی گردد کهموردی دیگری، مدعی می

است. را به فاصله گرفتن از نفت توصیه کرده و آن را نجس خوانده

ای با یک آخوند شیعه، مدعی آتش گرفتن ریش همچنین، در مناظره

کند. سوز، حقانیت خود را ثابت میشود و با استفاده از ریش ندروغگو می

وی همچنین عمامه ای نسوز داشته که از طریق آن به دیگران سید بودن 

او با این وضع مراقب بود تا کسی به خطوط  استکردهخود را اثبات می

او شعر  نفت نزدیک نشود.

معروفى داشت با این مضمون: تو 

 ملی نفت  -که مهر علی م ن  دلته

تو که مهر علی سی چنته؟! )ای 

را در دل داری، نفت ملی را می 

جیکاک در راه . خواهی چکار؟(

ملی شدن صنعت  جلوگیری از

تمام تلاش خود را بکار برد.  نفت

به  هابختیاری او علاوه بر تشویق

ملی شدن صنعت  توجهی بهبی

نفت، کوشش نمود تا در 

شرکت  از ید خلع هیئت کار

خلل ایجاد  نفت ایران و انگلیس

نماید. به گفته حسین مکی به 

هنگام عزیمت هیئت خلع ید 

آبادان، جیکاک تصمیم گرفت  به

عده ای را تحریک کند 

اعضای هیئت را از  اتومبیل تا

به داخل  پل بهمن شیر روی

رودخانه بیندازد اما 

ناکام ماند. سرانجام  توطئه این

که به کارشکنی و  ایران دولت

ملی شدن  اخلال جیکاک در امر

ی برده بود وی را پ صنعت نفت

 اخراج نمود. ایران از



 

 

 
با گذشت دو سال از فعالیت در انجمن علمی 

دانشجویی کشتی سازی، خود را موظف دانستم که 

انجمن در این دو سال، به عنوان عضو کوچکی از 

شرح مختصر از آن چه بر انجمن مان گذشت را ارائه 

کنم؛ شرحی که قطعا حاوی نکات ناگفته بسیاری 

 است.

ه بخش کلی تحت عناوین: این شرح در س

مواجهات، کامیابی ها و ناکامی ها ارائه خواهد شد. 

مواجهات بیشتر در برگیرنده ی مشکلات و مسائلی 

ت با آن روبه رو شدیم؛ کامیابی است که طی این مد

ها شامل شرح اهدافی است که کم و بیش به آن 

دست یافتیم و ناکامی ها شامل موضوعاتی است که 

بنا به دلایل مختلف توفیقی در آن ها  نداشتیم. این 

شرح بیش از همه به منظور آگاه کردن دانشجویان از 

فرآیندهای فعالیت انجمن، سختی ها، تلخی ها، 

ینی ها و مسائلی است که انجمن با آنها درگیر شیر

بوده، البته، قطعا این شرح، همزمان گزارش به همان 

دانشجویانی است که ما را به عنوان نمایندگان خود 

 انتخاب کردند.

 (دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرکشتی سازی 

 

 تحلیلی بر عملکرد دو ساله انجمن علمی 

 



 

 

 مواجهات

شاید اگر پای صحبت هر فعال انجمنی در دانشگاه 

ما بنشینید، بزرگترین مشکل انجمن های دانشگاه 

مان را مشکل مالی بدانند. این قطعا بزرگترین مانع 

سر راه انجمن های علمی ما است. انجمن های علمی 

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بر خلاف اکثر 

خصی ندارند و انجمن های علمی کشور بودجه مش

باید برای برگزاری هر برنامه، تامین بودجه ی آن را 

در اولویت کار خود قرار دهند. تنها کمکی که اداره 

ی انجمن های علمی دانشجویی بدون وقفه به انجمن 

می کند، چاپ پوستر است، به غیر از آن شما برای 

برگزاری هر برنامه باید منتظر دراز شدن دست 

داره ی فوق باشید. بودجه ی مربوط سخاوت از سوی ا

به کانون ها و انجمن ها در دانشگاه ما همواره رقم 

محدودی بوده است، اما نحوه ی صرف همین رقم 

محدود نیز جالب توجه است. و همچنین صرف مبالغ 

هنگفتی جهت برگزاری اردو های تفریحی، نکته قابل 

تعمقی محسوب می شود. در این شرایط است که 

رین وضعیت برای انجمن ها به وجود می آید. سخت ت

در واقع انجمن ها برای برگزاری برنامه های با کیفیت 

چند راه پیش رو دارند: اول این که به امید وعده های 

اداره انجمن ها بمانند و نهایتا متوجه شوند که این 

وعده ها چیزی جز سراب نبوده است و دوم این که 

هزینه، به کمک استادان  برنامه هایی را بدون صرف

داخل دانشگاه ترتیب دهند، که این راه هم آن چنان 

قابلیت تکرار ندارد و دست آخر این که بدون داشتن 

امیدی نسبت به مساعدت نهادهای داخل دانشگاه، 

خود به کسب درآمد بپردازند. ما در اکثر مدت دو 

ساله مان راه آخر را برگزیدیم. مجموع دریافتی ما از 

داره انجمن ها طی این مدت، بدون احتساب چاپ ا

پوستر و دفعات معدودی تهیه ی پذیرایی و اقداماتی 

از این قبیل، رقمی خیلی محدودی بود. و خیلی 

جالب بود برای افرادی که در لبه فارغ التحصیلی 

هزار  ۲۰۰بودند و برای جشن فارغ التحصیلی، مبلغ 

د دانشجویان تومن برای جشنی که اقدامات آن را خو

مهیا کرده بودند خواستار شدند  و خرید تندیس ها 

و غیره از همین مبلغ بود، و خیلی از انتقادها را از 

سمت دانشجو به همراه داشت. این گفته در بین 

دانشجو ها بود که؛ برای جشنی که دانشگاه موظف 

است مسئولیت آن را به عهده بگیرد چرا باید دانشجو 

خالتی از نوع هزینه داشته باشد. یا در این زمینه د

مثلا هنگامی که با تایید خانه فرهنگ مسابقه سازه 

ها یا همان نجات تخم مرغ در حیاط مهندسی برگزار 

شد هیچ گاه فکر نمی کردیم که جایزه تعیین شده 

دچار کم وکاستی بشود و مقداری از آن را به برندگان 

ریاست خانه  مسابقه، ندهند ولی با صحبت هایی که با

فرهنگ شد این اتفاق رخ نداد و تمام و کمال جایزه 

تعیین شده اهدا شد. همان ماه های ابتدایی فعالیت 

بود که ما به خوبی متوجه سستی وعده های 

مسئولین شدیم. ولی جای این سوال هست که چه 

 می شود تصمیمات گرفته شده سست می شوند؟

شکلات از مسئله مالی که بگذریم، یکی از م

دیگری که در  رابطه با اداره ی انجمن ها وجود دارد، 

برخورد سلیقه ای با قانون است و از مشکلات مربوط 

به صدور مجوز، انتشار نشریه و مسائلی از این دست 

نیز هم که بگذریم، حال انجمن های علمی دانشگاه 

ت و امیدوارم این حال خراب ما به شدت خراب اس

 های افراد نشود.سدی بر راه فعالیت 

 



 

 

 کامیابی ها

در این بخش سعی خواهیم کرد تا مهم ترین 

کامیابی هایی که انجمن طی این دو مدت موفق به 

کسب آنها شده را برشمارم. لازم است که انجمن های 

آنها در حفظ و استمرار این توضیحات حاصل شده 

 کوشش کنند.

بزرگترین کامیابی ما در طول این مدت، فعال  _۱

ردن انجمن بود که به حالت اغما در آمده بود. ک

انجمن علمی در فضا های عمومی دارای کوچکترین 

اعتبار نبود و اغلب افراد با تمسخر از آن سخن می 

گفتند. مهم ترین هدف ما بازگرداندن پرستیژ و اعتبار 

برای این انجمن بود که با حضور دبیر خوب و متدبر 

سیدیم و در رسیدن خانم جعفری به این خواسته ر

استادان و دانشجویان مشارکت  _۲به آن موفق بودیم.

خوبی در فعالیت های انجمن داشتند و از این طریق 

به واسطه کمک های آن ها توانستیم فضای راکد 

نسبتا توانستیم  _۳دانشجویی را اندکی پویاتر کنیم.

که دانشجویان بیشتری را جذب انجمن و فعالیت 

چندین نشریه در این مدت را  _۴.های انجمن کنیم

در اجرای برنامه ها، تا  _۵افتاد و به چاپ رسید. 

آنجایی که ممکن بود سعی کردیم تا رای و نظر 

در این مدت  _۶اکثریت دانشجویان را لحاظ کنیم. 

برنامه های مختلفی را به صورت منظم برگزار کردیم 

لف و میزبان برنامه های بسیار مهم در حوزه های مخت

استقلال خود را نسبت به  _۷در این دانشگاه بودیم. 

گروه آموزشی، معاونت فرهنگی، سایر نهاد های 

داخلی دانشگاه حفظ کرده و گاهی در راه حفظ این 

در  _۸استقلال تبعات سنگینی را نیز متحمل شدیم. 

آئین نامه تاکید داشتیم.  تمامی موارد بر اجرای دقیق

ریان های فکری موجود باز فضار را برای حضور ج _۹

مصرانه بر دفاع از دانشجو تاکید  _۱۰گذاشتیم. 

داشتیم و به طرق مختلف به نقد جریان های مخرب 

هماهنگی و درک تیمی  _۱۱و تحمیلی پرداختیم. 

 _۱۲لازم در درون انجمن باعث فعالیت خوبمان شد. 

در بسیاری از فعالیت های آموزشی و انتخاب واحد 

 مک و یاری رضایت بخشی داشتیم.دانشجویان ک

 نا کامی ها 

بر ذمه ی ما است که به عنوان دانشجویان 

دانشکده مهندسی همواره به باز اندیشی انتقادی 

پرداخته و از این طریق به سایر افراد کمک کنیم. آن 

چه در ذیل می آید مهم ترین ناکامی های ما از دید 

ین مدت خودمان و دیگرانی است که دلسوزانه طی ا

نقد هایی را بر ما وارد می کردند. امیدوارم که انجمن 

های آتی بتوانند گام موثری را در رفع نواقص ما بر 

 دارند.

بزرگترین ناکامی انجمن ما، به زعم من، عدم  _۱

موضع گیری درست و دقیق در برابر نهاد های داخلی 

دانشگاه بود. ما اغلب اوقات برای پیش بردن برنامه 

ن با رویه هایی همراهی کردیم که در شان هایما

انجمن نبود. از این رو، مهم ترین وظیفه انجمن های 

بعدی گرفتن موضعی انتقادی و روشن در برابر این 

نقص دیگر آن بود  _۲نهاد ها و این رویه ها است. 

که برای برگزاری شماری از برنامه های بی کیفیت، 

د خصوصا در سخت گیری لازم را نداشتیم. این مور

سال اول فعالیت، موجب رنجش برخی از دانشجویان 

علی رغم برنامه هایی که در ترم گذشته  _۳شده بود.

، برای افراد جدید الورود داشتیم در ۱۴۰۱مهر ماه 

معرفی انجمن به اکثریت دانشجویان موفق نبودیم. 

با استفاده مکرر از یک یا دو استاد برای برنامه  _۴



 

 

ث ایجاد زحمت برای آن استادان و های مختلف باع

با توجه  _۵رنجش دانشجویان و استادان دیگر شدیم. 

به تمام مشکلاتی که فاصله مکانی دانشگاه به بار می 

آورد، در استفاده از استادان، دانشجویان سایر 

 دانشکده ها ناکام بودیم.

خلاصه آن که با تمامی این حواشی، مصائب و 

انجمن های علمی قرار دارد،  مشکلاتی که بر سر راه

انجمن های علمی باید بتوانند منافع دانشجویان 

خودشان را تامین کنند و در این راه بر مشکلات یاد 

شده فائق آیند؛ و این راه مشارکت دانشجویی که 

ممکن است با دیدن سختی های کار انجمن از حضور 

در آن مایوس شوند را می طلبد. انجمن با مشارکت 

راهی یکایک ما قوی تر می شود و می تواند از و هم

حقوق و خواسته های ما دفاع کند. سخن خود را با 

نقل جمله ای از قابوس نامه عنصر المعالی کیکاووس 

،آری، بودن «کون به که فساد » به پایان می برم:

  انجمن به خودی خود بهتر از نبودن آن است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ی!خشکسال نیاز ا ییرها یبرا شدیم دایپ یراهکاش 
 

تو از این قلب خودت را بیرون کشاندی و 

 ...نپرسیدی که

هایش چگونه باید در برابر این همه دیواره بطن

 فشار دوام بیاورند

ا به و یا چگونه پمپاژ خون را انجام دهد تا اندوه ر

 .دیگر اندام ها نرساند

پشت حصار قفسه سینه نگفتی این قلب که 

 رنج دلتنگی مزمن کنار ید بازندانی شده، چگونه با

 .بیاید

 بار در ۵۰آن به کمتر از  حالا تعداد ضربان های

تواند دلیلش را نمی دکتریدقیقه رسیده و هیچ 

 !بفهمد

 وی  ر تنهای  قناری   تو از این خانه رفتی و سرنوشت 

 ...ایوان، اصلا برایت مهم نبود

 داند باید برای رسیدنپنجره دیگر نمیو بعد از ت

 . چه کسی انتظار بکشد

از گوشه چشمان این  بینم که غمشب ها میمن 

 چکدمی غمگین خانه

تواند لکه های غم را از و حالا اما هیچ نقاشی نمی

 !روی در و دیوار پاک کند

تو از این شهر رفتی و هیچ گاه به اتفاقاتی که قرار 

 ...نکردیاست بیفتد، فکر 

های شهر، چراغ های به ظاهر ایستاده در خیابان

دانند چگونه باید از پس این همه تاریکی شب نمی

 .برآیند

دانند باید برای چه کسی کوچه های بن بست نمی

 .درد دل کنند تا پایان تلخ خود را از یاد ببرند

اند که دیگر روها هم آنقدر در فکر فرو رفتهپیاده

 .کندتوجهشان را جلب نمیای هیچ سواره

 نتوانست نشانه ای از تو در بازپرسیو حالا هیچ 

 !ات نیمه مختومه رها شدشهر پیدا کند و پرونده

مام من قطره های باران را مأمور کرده بودم تا از ت

 های موجود در جهان بالا بروند و خبری از توپنجره

نه بیاورند. شاید مرهمی باشد برای این قلب و این خا

 ...و این شهر

ولی حالا به گمانم خشکسالی های اخیر 

. آب خوش پایین رود ،د از گلوی کسینخواهنمی

 شد برای رهایی از این خشکسالی!کاش راهی پیدا می

 
 

 

 

 

 



 

 

من انسانی هستم که به  "

شکل شگفت انگیزی، و با وجود 

اینکه همنوعانم ، تجاربی تلخ و 

دردناک برایم رقم زدند، اما باز 

هم همه انسان ها را دوست دارم 

 ."و به آنها عشق می ورزم 

 "عقاید یک دلقک نوشته 

نویسنده  "هانریش بل 

سرشناس آلمانی است که می 

توان گفت یکی از شاهکار های 

ادبیات جهان به شمار می رود. 

این کتاب روایت زندگی دلقکی 

به نام شنیر است که خانواده 

ثروتمند خود را به دلیل 

اختلافات فکری و عقایدی رها 

کرده و به شغلی که علاقه بسیار 

به آن دارد رو آورده، که شغل 

 ساده دلقکی است.

شنیر نگاه متفاوتی نسبت به 

عشق، مذهب و زندگی اجتماعی 

دارد و به هیچ عنوان با جامع 

استبدادی آن زمان آلمان کنار 

نمی آید. او خود را از تمام 

اطرافیان و خانواده جدا کرده 

است و تنها کسی که با او 

 احساس آرامش و نزدیکی می کند همسرش ماری است.

تم است. کسی که جامعه اش را پذیرا او نماد انسان پوچ قرن بیس

نیست و به دلیل اختلاف با کلیسای آن زمان و درک نشدن از سوی 

اطرافیانش ترجیح می دهد به انزوا روی بیاورد. در بخشی از کتاب می 

 خوانیم:

مدت هاست که دیگر با کسی درباره پول و هنر حرف نمی زنم. هر  "

 یک جای کار لنگ است. وقت که این دو با هم برخورد می کنند،

هنر را یا گران می خرند یا ارزان. در یک سیرک سیار انگلیسی دلقکی 

را دیدم که کارش بیست برابر، هنرش ده برابر من ارزش داشت و روزانه 

کمتر از ده مارک می گرفت؛ اسمش جیمز آلیس بود و نزدیک پنجاه سال 

ود از املت گوشت داشت و وقتی او را به شام دعوت کردم غذا عبارت ب

خوک، سالاد و شیرینی سیب حالش بهم خورد. او در عرض ده سال 

گذشته این مقدار غذا را در یک وعده نخورده بود. از وقتی که جیمز را 

 "دیده ام دیگر درباره ی پول و هنر با کسی حرف نمی زنم. 

شنیر عاشق دختر مذهبی به نام ماری می شود و علی رقم اینکه با 

واج رسمی نکرده است او را همسر خود می داند، سال ها کنار هم وی ازد

زندگی می کنند. ماری دلقک را به دلایل مذهبی ترک می کند و شنیر 

من "دچار افسردگی شده و در همه جای زندگی خود ماری را می بیند؛ 

به ماری فکر می کردم. به صدایش، به گونه هایش، به دستها و موهایش، 

فقط دو چیز این  به تمام کارهایی که با هم کرده بودیم.به حرکاتش و 

درد ها را تسکین می دهند. مشروب و ماری، مشروب یک تسکین موقتی 

 "است ولی ماری نه، ولی او رفته. 

در تمام این کتاب بی روح بودن آلمان زمان هیتلر کاملا به چشم می 

ن کلیسا و مملکت خورد. رفتارهای پدر و مادر اشرفی شنیر ، رفتار بزرگا

و ...اما این کتاب را باید چگونه تفسیر کرد؛ این کتاب ممکن است خواننده 

را دچار چالش های زیادی کند اما یک صداقت کلی را در تمام  این اثر 



 

 

می توان دریافت کرد . دلقک در 

این کتاب بدون هیچ هراسی 

تمام مسائل دوران خود از جمله 

ها، طبقه سرمایه دار، کاتولیک 

کمونیست ها و نان به نرخ روز 

های جامعه را نقد کرده است. 

ممکن است حملات شدید شنیر 

به مسائل گفته شده، خواننده را  

دچار دلزدگی کند و به نحوی از 

سوی مخاطب تندرو شمرده 

شود. ولی باید این سوال را 

 مطرح کرد که انسان متفاوت امروز نباید به فکر فرو برود؟

الشی که در این کتاب برای مخاطب ایجاد می شود تقابل بزرگترین چ

بین عشق و مذهب  است. بسیاری از انسان های مذهبی هستند که 

اشتباهاتی دارند و به دلیل پوشش دین باز خواست نشده اند و بسیاری 

دیگر مانند دلقک داستان هانریش بل، هیچ کاری را خلاف انسانیت انجام 

شوند. به هر صورت و عقیده من این کتاب مروج نمی دهند اما متهم  می 

انسانیت، محبت و تفکر است. در آخر باید گفت قلم جذاب نویسنده 

مخاطب را وادار می کند تا انتهای داستان پیش برود و با سوالات بسیاری 

که ذهنش ایجاد می شود، کشمکش درونی در او ایجاد شود که لازمه 

کسی که آواز بخواند هنوز زنده است، کسی  "نسل امروز است. و در انتها؛ 

 "که گرسنه شود و از خوردن غذا لذت ببرد هنوز از دست نرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 


